
  

  شناسي روان

كننـد تـا    هاي متفاوت تقسيم مي رشد تغييرات رشدي را به جنبهشناسان  روانـ » 2«گزينه  -1
  بيني كنند. ها را شناسايي و پيش بهتر بتوانند آن

  ) (آسان)37شناسي رشد ـ صفحه  دوم ـ رواندرس محتشم)( نيك(

و غيـر ارادي   هـاي طبيعـي   كـه واكـنش  ـ هر سه گزينه ديگر از مواردي هستند » 4«گزينه  -2
هـا نقـش نـدارد يـا نقـش       شوند. بنابراين محـيط در آن  و ياد گرفته نمي شوند محسوب مي

خشمگين شدن كودك در مقابل عدم توجه بـه خواسـته او   » 4«حداقلي دارد. اما در گزينه 
جهت  و با دريافت واكنش ديگران به واكنش خوددهد كودك در اثر رشد هيجاني  نشان مي

  دهد. بنابراين يادگيري و محيط بر آن تاثيرگذار است. مي

  )متوسط) (42شناسي رشد ـ صفحه  دوم ـ رواندرس محتشم)( (نيك

يكي از تغييرات در رشد اجتماعي در دوره نوجواني دستيابي به هويت اسـت. پـس از   ـ » 1«گزينه - 3
  گيرد. يت شكل ميدستيابي به هويت در دوران نوجواني براساس رشد درك اخلاقي هو

  )متوسط) (61و  59شناسي رشد ـ صفحه  دوم ـ رواندرس محتشم)( (نيك

رشـد  دهـد.   خـود جهـت مـي   ـ كودك با دريافت واكنش ديگـران بـه هيجانـات    » 2«گزينه  -4
خود كودك است بلكه مستلزم آگاهي از آگاهي از هيجانات هيجاني كودك نه تنها مستلزم 

  هيجانات اطرافيان است.

كند و ربطي به واكـنش   ماهگي بروز پيدا مي 3لبخند اجتماعي در سن »: 1«زينه علت رد گ
  هيجاني در اين مثال ندارد.

آگـاهي از هيجانـات خـود     ـ ـ1: بستگي داردرشد هيجاني كودك به دو عامل »: 3«علت رد گزينه 
  د.ي به درك او از ميزان رشد شناختي ندارو ارتباطـ آگاهي از هيجانات اطرافيان 2كودك 

امل محيطي بر كودك در پي كنترل هيجان ناخواسته خود نيست كه ع»: 4«علت رد گزينه 
  بلكه اين هيجان او طبيعي و غير ارادي است.آن تاثير بگذارد 

  ) (متوسط)49شناسي رشد ـ صفحه  دوم ـ رواندرس محتشم)( (نيك

نيم نه بي و پيوسته مياساس اصل استمرار متن را به صورت متصل بر »الف«ـ در شكل » 3«گزينه - 5
بيـنم. در   هاي شبيه به هم را با هم مـي  دايره اساس اصل مشابهتبر» ب«غير پيوسته و در شكل 

  كنيم. اساس اصل مجاورت اشكال نزديك به هم را با هم ادراك ميبر» ج«شكل 

  )دشوار) (85و 84ـ صفحه  احساس، توجه، ادراكـ  سوم درسمحتشم)( (نيك

كنـد،   ه اول به تغييرات نوجوان در حيطه رشد درك اخلاقي اشاره ميـ سه گزين» 4«گزينه -6
بيني احتمالات مختلف از جمله مواردي هستند كـه   توليد فرضيه و پيش» 4«اما در گزينه 
بـا سـه گزينـه    » 4«گيرنـد. بنـابراين گزينـه     شناختي مورد بررسي قرار مي در حيطه رشد

  ) (دشوار)62و  61و  55شناسي رشد ـ صفحه  واندوم ـ ر درسمحتشم)( (نيك نخست متفاوت است.

شود ولـي چـون    ـ روشن شدن هشدار راكت بازرسي رديابي علامت محسوب مي» 1«گزينه  -7
به دليل برخورد با بند فلزي ساعت مچـي اعـلام هشـدار كـرده،      بدون وجود اشكال و صرفاً
 )كترونيكـي وسـيله ال (آيد. عدم تشـخيص وجـود قلـم هوشـمند      هشدار كاذب به شمار مي

  شود. سبب از دست دادن محرك هدف مي توسط دستگاه

نكته: (رديابي علامت غايب دلالت بر هشدار كاذب و رديابي نشدن علامت حاضر اشاره بـه از  
  )دست دادن محرك هدف دارد.

  ) (دشوار)77سوم ـ احساس، توجه، ادراك ـ صفحه  درسمحتشم)( (نيك

  ست است.نادر »ب« و »الف«ـ عبارت » 3«گزينه  -8

  علت نادرستي عبارت الف: شرط ايجاد تمركز توجه مداوم و پايدار است نه برعكس.

كـه   شـود  علت نادرستي عبارت ب: ارائه محرك به دفعات متعدد سبب ايجاد خـوگيري مـي  
  سوم ـ احساس، توجه، ادراك ـ تركيبي) (دشوار) درسمحتشم)( (نيك باشد. آفت تمركز مي

سرگرم شدن يك كودك با اسباب بازي براي مـدت طـولاني بـه     ـ بازي كردن و» 1«گزينه  -9
  دهنده تغييرات دروني در او است. كه نشان اوست گيري تمركز در معني حفظ توجه و شكل

دهنده خوگيري و عادت كردن به محـرك   چك كردن گوشي تلفن همراه به طور مكرر نشان
  خاص است كه از موانع ايجاد تمركز مي باشد.

سـازي اسـت. در پديـده     اگهـي تبليغـاتي گويـاي پديـده آمـاده     بعـد از ديـدن   تصميم اميد 
  سازد. تر مي سازي ارائه محرك پيشين دريافت بعدي را آسان آماده

. يعني گوش بـه زنـگ اسـت. صـداي زنـگ      به صدا درآيدمريم منتظر هست تا زنگ مدرسه 
خواهـد   ت و مـي مدرسه نيست، يعني مريم گوش به زنگ اس ـشود اما صداي زنگ  شنيده مي

و در موقعيـت   شـود  محرك هدف (صداي زنگ مدرسه) را رديابي كند اما دچار اشـتباه مـي  
  دهد. گيرد يعني هشدار كاذب رخ مي رديابي علامت غايب قرار مي

  سوم ـ احساس، توجه، ادراك ـ تركيبي) (دشوار) درسمحتشم)( (نيك

مهسـا پـردازش مفهـومي اسـت     ـ ادراك تحت تاثير نوع پردازش است. پردازش » 2«گزينه -10
د. برخلاف نوآمـوزان كـه داراي   تواند خطا را تشخيص دهد و متن را تصحيح كن بنابراين مي

توانند متن را تصحيح كننـد و   پردازش ادراكي هستند و در صورت بروز چنين مشكلي نمي
  خوانند. آن را به همان صورت مي

  ) (متوسط)85ه  سوم ـ احساس، توجه، ادراك ـ صفح درسمحتشم)( (نيك

به جهـت وجـود     xهاي سفيد سايز  از ميان جوراب sسفيد اب رـ پيدا كردن جو» 3«گزينه -11
سازد. زرد بودن جوراب يك ويژگـي منحصـر بـه     تعداد عوامل انحرافي توجه را دشوارتر مي

تـر   تـر و راحـت   جـوي سـريع  و شود كه سبب افزايش و جلـب توجـه و جسـت    فرد تلقي مي
  گردد. مي

 ) (متوسط)79سوم ـ احساس، توجه، ادراك ـ صفحه  درسحتشم)(م (نيك

  

تـر باشـند، دشـواري     شوند هر چه به هـم شـبيه   زمان انجام مي ـ تكاليفي كه هم» 3«گزينه -12
كارايي توجه افـزايش   ،ها مهارت لازم را داشته باشد كمتري داشته باشند و انجام دهنده آن

دن تكاليف، دشـوار بـودن تكـاليف و مهـارت     يابد. پس عكس اين موارد يعني متفاوت بو مي
به تكاليف سـاده  » 4«و » 1«ها سبب كاهش توجه خواهد شد. گزينه  دهنده آن كمتر انجام

به هر سه مورد » 3«مشابه بودن تكليف اشاره دارد. اما گزينه  نيز به» 2«اشاره دارد، گزينه 
  ها اشاره دارد. دهنده آن ميعني دشواري تكليف، متفاوت بودن تكاليف و توانايي كم انجا

  )متوسط) (81سوم ـ احساس، توجه، ادراك ـ صفحه  درس)(با تغيير (سراسري

ـ منظور از شدت محرك ميزان خاصي از محرك است كـه بـه تحريـك حـواس     » 4«گزينه -13
ها براي تحريك عضو حسي مـورد   ميزان محرك» 3«و » 2«و» 1«شود. در گزينه  منجر مي

  به تداوم محرك اشاره شده است.» 4«نه گزيدر سوال است اما 

  )متوسط) (71و  70سوم ـ احساس، توجه، ادراك ـ صفحه  درسمحتشم)( (نيك

پونزو است. در اين شـكل دو خـط    خطاي ادراكي دهنده نشان داده شدهشكل ـ  »4«گزينه -14
بـه   . ايـن امـر  رسد تر به نظر مي افقي  دقيقاً يك طول دارند، گرچه خط پائيني خيلي كوتاه

دهـد. اگـر    ندتر نشان ميآهن است كه خط بالايي را بل دليل خطوط همگرا و موازي ريل راه
. تر باشد تر است بايد بزرگكيه چشم ما يكي است پس آن كه دوراندازه اين دو خط در شب

گـذارد. در خطاهـاي    سيستم ادراكي ما به اشتباه آن فاصله را بـه حسـاب طـول خـط مـي     
كنـيم الزامـاً چيـزي نيسـت كـه در ذهـن        مولر لاير آنچه را حس مـي ادراكي مانند پونزو و 

  ) (دشوار)82سوم ـ احساس، توجه، ادراك ـ صفحه  درسمحتشم)( (نيك كنيم. ميادراكش 

ـ فاصله زماني بين احساس، توجـه و ادراك آن قـدر سـريع اسـت كـه مـا آن را       » 3«گزينه -15
  ) (متوسط)70وجه، ادراك ـ صفحه سوم ـ احساس، ت درسمحتشم)( (نيك گيريم. ناديده مي


